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لبخند ژ کوند با پراید

کم پیش می آید مجموعه ای قابل لمس 
باشــد. مخاطب با تک تک سلول هایش آن 
را حس کند، همذات پنداری داشــته باشد، 
پلان و سکانســش را زندگی کــرده، با آنها 
درد کشــیده و اشــک ریخته باشد و کسی 
هم درکش نکنــد که چــه از روزگار آزگار 
می کشــد! ولی در مجموعــه «در انتهای 
شــب» نویســندگان گویی خــود همه این 
رنج های شاید پیش پا افتاده برای برخی ها 
را زیســته اند. مگر می شــود ادراک خاصی 
از موضوعــی نداشــت و آن را تبدیــل به 
دیالــوگ کرد؟ جــدا از بازی گرفتن خوب از 
بازیگــر؛ آنچه نوشــته می شــود نیز نقش 
تأثیرگــذاری دارد. کــم نبود از این دســت 
پلان هــا و ســکانس ها در چهار قســمت 
پخش شده این مجموعه. کاری که بی حشو 
و اضافه گویی های مرســوم؛ مخاطب را به 
وجد می آورد. آشناســت همه اکت و رفتار 
بازیگر برایش. نگاه شــود به دو ســه پلان 
قســمت چهارم. آنجایی که سرکارگر قصد 
دارد بــرای بهنام (پارســا پیروزفر) پرایدی 
دست دوم از کارگر شــهرداری بخرد. نگاه 
نافذ و پر از حرف بهنام که فقط نگاه می کند 
و بــا کمترین دیالوگی بــا میمیک صورت و 
لبخندی محــو (بخوانید دردآور) صحنه را 
پایــان می دهد! جــدا از وجه بصری چهره 
پیروزفر که کاریزمای خاصــی دارد و انگار 
در هر نقشی می تواند غرق شود؛ این میزان 
از درماندگــی و نــداری را چگونه می توان 
بازآفرینی کرد؟ نقش طبقه ای که بهنام آن 
را نمایندگی می کند نیز مهم است. جایگاه 
متوسطی که او در اجتماع داشت و حالیه 
از دســتش می دهد. طبقه متوسطی که در 
حال ســقوط تمام عیار اســت. رنجی که از 
چهره اش ساطع می شود؛ با هیچ دیالوگی 
شاید بیان نشود. نگاه نافذ و شاید عصیانگر 
بهنام از پذیرش کارگر با خرید نقد و اقساطی 
پراید، خــود درد و حدیث مفصل طبقه ای 
است که زمانی گرانیگاه تصمیم های حیاتی 
برای اجتماع بود و پیرامونیان چشم هایشان 
به اشاره این قشر می بود که چه می گویند. 
حالیه اما این طبقه ســکوت را برمی گزیند ، 
به ناچاری تن می دهد، چاره را در زیســتی 
گذرا و روزمره می بیند. شــاید پس ذهنش 
این گونــه می اندیشــد که بهتر بــود او نیز 
در پــی زندگــی بی دغدغــه ای می رفــت. 
فرهنگ و هنر برایــش اولویت نمی بود. به 
اجبار تن بــه روشــنفکربازی های معهود 
نمــی داد. چــه وقتــی که کمیــت زندگی 
بلنگــد؛ مجمع الجزایر گــولاک نیز معنایی 
ندارد! و اگر معنایی هم از آن ســاطع شود 
لبخندی دردآور و زودگذر است. از این پلان 
که بگذریم به سکانســی می رسیم که ثریا 
همسایه مطلقه بهنام دلداده اش می شود. 
دخترش با پسر بهنام ارتباط خوبی می گیرد. 
آنها نیز بده بســتان کلامی و نگاهی خاصی 
بــه هم پیدا می کنند. ثریا از وابســتگی اش 
می گویــد. از اینکه از هنــر چیزی نمی داند 
جز لبخند ژوکوند! خــود را در اندازه بهنام 
نقاش یا منتقد نمی بیند. از طرفی دلباخته 
او می شــود. همــان زندگــی معمولی ای 
که بهنــام شــاید در آرزویش می بــود. به 
راســتی این روزها و در میان قشر فرهنگی 
و جیب خالــی دور و برمــان؛ نمونه هایی 
از این دســت مشاهده نمی شــود؟! بهنام 
نیز راحــت می پذیــرد که وابســتگی او را 
التیامی ببخشــد. مگر زندگــی فقط کتاب 
و خواندن و نوشــتن و تئاتر و ســینما رفتن 
اســت؟ گویی ذهن خوانی دو طرف از هم 
درســت از آب درمی آید! آنها زیستی دیگر 
طلــب می کنند. زندگــی را معنای دیگری 
می دهند. بــه آنچه ســال ها از آن محروم 
بودند، نزدیک می شــوند، دســت کم بهنام 
این طور می نمایاند. بهنام مدیر اخراج شده، 
خسته است؛ خســته روحی و جسمی. نه 
روحش قوام یافته در زندگی گذشــته اش و 
جســمش به آرامش مرسوم رسیده است. 
او زندگی اش را در میانه جمعی می بیند که 
سنخیتی شاید با عقبه فکری اش ندارد. در 
نهانش عیبی نیز بر این نگره تازه اش متصور 
نیســت. به پیــش مــی رود. مخاطب نیز 
آشناســت این پلان و سکانس ها برایش. او 
نیز می پذیرد. باورش می کند. تا اینجای کار 
تیم ســازنده «در انتهای شب» لم مخاطب 
این روزهای زندگی سردگونه شهرها را پیدا 
کرده اســت. تا ببینیم در انتهای این شــب 
سیاهی چیره می شود یا می توان کورسویی 
از امید داشت هنوز! آن سان که ثریای قصه 
دلش می خواهد از پراید به ال نودی برســد 
که بدنــه اش در تصادف محکم تر اســت 
و شــتابش بیشــتر و این حس رســیدن به 
خواسته هاست که شاید پایانی امیدوارانه تر 

را نوید دهد.

دنیای موسیقی در غم از دست دادن دو اسطوره

دنیای موسیقی کلاسیک طی یک هفته با از دست دادن دو نفر از افسانه های 
خود، جیمز لاگران، رهبر ارکستر مشهور و جودی دووس، خواننده سوپرانو 
برجســته، عزادار اســت. لاگران در ۹۲ ســالگی به مرگ طبیعی و دووس در ۳۵ 
سالگی در اثر سرطان سینه جان خود را از دست داد. هردو هنرمند در طول زندگی 
حرفه ای خود به خاطر استعداد و نوآوری مورد تحسین قرار گرفتند و تأثیر عمیقی 
بر دنیای موسیقی گذاشتند. ما در ادامه مروری بر زندگی و حرفه پربارشان خواهیم 

داشت.
جیمز لاگران که در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۱ در گلاسگو به دنیا آمد، برای تحصیلات خود 
در اسکاتلند ماند و در کالج سنت آلویسیوس تحصیل کرد که از فارغ التحصیلان آن 
می توان به آهنگ ساز فرد موریسون و نویسنده آرمیندو ایانوچی اشاره کرد. سپس 
برای تحصیل در رشته حقوق و اقتصاد به دانشگاه گلاسگو رفت. لاگران در حالی 
که خود به تحصیل پیانو مشغول بود، در مسابقه رهبری ارکستر فیلارمونیا شرکت 
کرد و در ســال ۱۹۶۱ مقام اول را کســب کرد و توجه ارکستر سمفونیک بورنموث 
را به خود جلب کرد که از او برای پیوســتن به آنها به عنوان رهبر دســتیار دعوت 
کرد. ســه ســال بعد، لاگران در ۳۳ ســالگی اولین اجرای خود را در کنت گاردن 
انجام داد و به طور شــخصی توسط بنجامین بریتن برای رهبری هنری گروه اپرای 
انگلستان (که در نهایت به شرکت تئاتر موسیقی انگلستان تبدیل و در سال ۱۹۸۰ 
منحل شد) انتخاب شد. لاگران بین سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۵ پنج بار رهبری آخرین 
شــب جشن های پایانی (پرامز) را بر عهده داشــت و او را به خاطر معرفی آهنگ 
«ULD LANG SYNE» به این جشــن ها می شناسند، سنتی که تا به امروز پابرجا 
مانده است. شاید قابل توجه ترین بخش دوران کاری لاگران، همکاری او با ارکستر 
هاله باشد که بین سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۳ رهبر اصلی آن بود، دوره ای که ارکستر 

صدوبیست و پنجمین سالگرد خود را جشن گرفت.
لاگران در دوران حرفه ای خود ارکســترهای بزرگ بســیاری از جمله ارکســتر 
ســمفونیک بامبرگ، ارکســتر ســمفونیک آرهــوس، فیلارمونیــک لس آنجلس، 
فیلارمونیک رویال لیورپول، ارکســتر ســمفونیک دالاس و ارکستر سمفونیک وین 
را رهبــری کرد و در این مســیر افتخارات زیادی از جمله دریافت نشــان CBE در 
ســال ۲۰۱۰ و عضویت در کنسرواتوار سلطنتی اسکاتلند را کسب کرد. برخی از این 
همکاری ها در قالب ضبط اجراها ماندگار شــدند. در حقیقت، ریچارد اوزبورن در 
بررسی سمفونی شــماره ۶ بتهوون (پاستورال) برای مجموعه گراموفون در اکتبر 
گذشــته، لاگران را چنین ستود: «جیمز لاگران با ارکستر فیلارمونیک لیورپول نیز به 
همان اندازه مطمئن عمل کرده اســت. در سال ۱۹۶۱، لاگران ۲۹ ساله برنده اولین 
مسابقه رهبری ارکستر فیلارمونیا شد که داوران آن کلمنپرر، بولت، جولینی و والتر 
لِگه بودند. اینکه این اثر پاســتورال از ناشــر کالینز کلاسیکس در کنار هریک از آثار 
ساخته شده توسط داوران سابق لاگران شنیده می شود، هم گواهی بر تیزبینی آنها 
و هم مهارت هایی اســت که لاگران همیشــه در رهبری رپرتوار بتهوون و برامس 

نشان داده است». از جیمز لاگران پسرش آنگوس و دو نوه به یادگار مانده است.
جودی دووس مدتی بود که با بیماری سرطان سینه دست و پنجه نرم می کرد. 
او که اخیرا در تاریخ ۳۰ آوریل در تئاتر شــانزه لیزه پاریس اجرا کرده بود، به سرعت 
دچار وخامت حال شد و درگذشت. دِووس که در لیبران-شونی بلژیک متولد شده 
بود، در انستیتوی موســیقی و آموزش شناسی نامور و سپس در آکادمی سلطنتی 
موســیقی لندن به تحصیل پرداخت. در ســال ۲۰۱۴، او در مسابقه ملکه الیزابت 
در بروکســل مقام دوم و جایزه تماشاگران را کسب کرد. موفقیت او در ضبط اثر با 
آلبوم مهیجِ اثــرِ او Offenbach album (Alpha, 3/19) رقم خورد که اولین آلبوم 
از ســه آلبوم انفرادی او در شرکت آلفا کلاسیکز بود. ادوارد سِکرسون درمورد این 
آلبوم گفت: «دِووس تمام آنچه از او انتظار می رود و حتی فراتر از آن را با آسودگیِ 
ظاهریِ کسی ارائه می کند که می داند پنهان کردنِ دشواری تا چه حد مهم است». 
این ضبط، «انتخاب ســردبیرِ گرامافون» شــد و در فهرست نهایی جوایز گرامافون 
۲۰۱۹ قرار گرفت. آلبوم تک نفره بعدی دِووس، مجموعه ای از آهنگ های انگلیسی 
با پیانیست نیکولا کروگر با عنوان «و عشق گفت». (آلفا، ۳/ ۲۰۲۱) بود که بار دیگر 
به عنوان «انتخاب سردبیر» شناخته شــد. دیدیه مارتین از آلفا کلاسیکز این آلبوم 
را «پرتره ای صمیمی از جودی، ردیابیِ ســفر او از زادگاهش بلژیک به انگلســتان، 
جایی که تحصیل کرد، و فرانســه، جایی که ساکن شد»، توصیف کرد. هوگو شرلی 
این آلبوم را «رِســیتالی سرشــار از زندگی و عشــق، در عین حال جذاب، فریبنده و 
تأثیرگذار» دانست. این آلبوم با بازخوانی زیبایی از آهنگ «تو نفسم را می گیری» از 
فردی مرکوری به پایان می رسد، که لطافت و سادگیِ بی تکلفِ آن، اکنون دوچندان 
غم انگیز به نظر می رســد. ســومین و متأســفانه آخرین آلبوم تک نفــره دِووس، 
«جواهرات گمشده» (آلفا، ۱۱/ ۲۰۲۲)، ادای احترامی به سوپرانوی کلراتور بلژیکی 
قرن نوزدهمی، ماری کابِل، توسط مارک پولینگر به عنوان «گنجینه ای از کشفیات» 
توصیف شد. در صحنه، رپرتوار گسترده دِووس شامل نقش اصلی در «لاکمه» اثر 
دلیب، آدل (خفاش شب)، آلیس (کنت اوری)، روزینا (آرایشگر سویل)، ائوریدیس 
(اورفئوس در دنیای زیرین)، سوزانا (ازدواج فیگارو)، ملکه شب (فلوت سحرآمیز)، 
زربینتا (آدریان در ناکسوس)، جیلدا (ریگولتو) و ماری (دختر هنگ) می شد. دیدیه 
مارتین اظهار کرد: «این خبر، به قدری غیرواقعی و ناعادلانه اســت که همه ما را 
به شدت شوکه کرده است. جودی تنها ۳۵ سال داشت و در اوج استعدادش قرار 
داشت. ما می دانیم که او چقدر توسط همکاران، کل جامعه موسیقی و البته مردم 
دوســت داشته می شد». به گفته دیدیه مارتین، دِووس علاوه بر سه آلبوم انفرادی 
خود، «شــرکت کننده مشتاق در بسیاری از ضبط های دیگر با دوستان و نوازندگانی 

بود که همگی استعداد شگفت انگیز و مهربانی او را ستایش می کردند».

«سینما بی پول» و «رد پا» راهی ایتالیا شدند
فیلم های کوتاه «ســینما بی پول» و «ردپا» راهی جشــنواره ای در ایتالیا 

شدند.
فیلم های کوتاه «ســینما بی پول» به کارگردانی علی عارف نســب و از تولیدات 
حوزه هنری ســمنان و «رد پا» به کارگردانی مصطفی اعلمی از تولیدات باشگاه 
فیلم رویش، محصول مرکز فیلم جوان سوره به بخش مسابقه بیست و پنجمین 
Trieste ShorTS Interna-) «دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «تریســت

tional Film Festival(ShorTS IFF)) کشور ایتالیا راه یافتند.
این جشــنواره امسال پذیرای ۱۱۷ اثر از ۵۰ کشور از سراسر جهان است که در 
شش بخش به رقابت می پردازند. فیلم های کوتاه «سینما بی پولی» و «رد پا» به 

همراه ۲۱ اثر کوتاه دیگر در بخش ShorTS Express حضور دارند.
هدف جشنواره «تریست» ترویج سینمای جوان در سطح جهانی با برنامه ای 
غنــی و متنوع برای محتوای فیلم هاســت. این جشــنواره همچنیــن در زمینه 
فعالیت های فرهنگی مانند کارگاه ها، دوره های آموزشی و رویدادهای ویژه برای 

پیوند بین استعدادهای جوان و تیم متخصصان تلاش می کند.
در هر دوره برگزاری جشنواره هدف این است که فیلم های کوتاه و متعلق به 
سینمای مستقل را برای مخاطبان گســترده و به ویژه به جوانان ارائه کند. امسال 
بیست و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تریست از ۲۸ ژوئن تا ششم 
جولای ۲۰۲۴ برابر با هشتم تا شانزدهم تیرماه در شهر تریست کشور ایتالیا برگزار 
می شود. پخش بین الملل این فیلم های کوتاه بر عهده مرکز بین الملل سوره است.

نگاه

تئاترتئاتر

آقای حریری، شــما عضو هیئت علمی هنرهای نمایشــی   �
دانشگاه تهران هســتید و بیش از دو دهه در حوزه های مختلف 
هنرهای نمایشــی ازجمله تولید نمایــش و کارگردانی فعالیت 
داشته اید. همچنین سوابق اجرائی مختلف اعم از مدیریت مراکز 
مختلف فرهنگی و هنری را در کارنامه خود دارید که از میان آنها 
می توان به مدیریت کانون تئاتر دانشگاهی اشاره کرد. با توجه به 
این سابقه، در متن نمایش «صداهایی ورای تاریکی» که پیش از 
این در ایران ناشناخته مانده و ترجمه نشده بود، چه عواملی شما 

را جذب کرد  به عنوان کارگردان سراغ این متن بروید؟
  من بر اســاس وظایف آموزشی  که برای شخص خودم قائل 
هســتم، از جمله وظیفه معلمی که در دانشگاه تهران در حوزه 
تربیت و آموزش هنر تئاتر به نســل جوان بر عهده دارم، مدت ها 
بود به دنبال متنی می گشــتم که در کنار این وظایف آموزشــی، 
دغدغه منــدی خودش را هم داشــته باشــد و تبدیــل به پروژه 
فرهنگی  شود. در این راستا بلافاصله پس از مواجهه و خواندن 
نمایش «صداهایی ورای تاریکی» اثر آریل دورفمان، با توجه به 
اینکه ســاختار متن ظرفیت بالایی برای تجربه گرایی داشت، این 
متن را به یکی از همکاران معرفی کردم و پیشــنهاد ترجمه اثر 
را دادم. در کنــار فرایند ترجمه، به موازات  دراماتورژی کار انجام 
گرفت. ســپس متن را به عنوان یک نوع تئاتر مستند سیاسی در 
گروه  در یک بازه زمانی نزدیک به پنج ماه، تمرین و آماده ســازی 
کردیم تا هم اکنون میزبان علاقه مندان در سالن اصلی مرکز تئاتر 

مولوی باشیم.
آریل دورفمان بیشــتر در ایــران با نمایش نامــه «مرگ و   �

دوشیزه» شــناخته می شــود؛ نمایش نامه ای که داستان محور 
و ســاختارمند اســت و از جهــات زیادی با متــن نمایش نامه 
«صداهایی ورای تاریکی» متفاوت اســت. لطفــا کمی درباره 

ساختار این نمایش نامه توضیح بدهید.
اتفاقا من در زمان دانشجویی، متن «مرگ و دوشیزه» را هم کار 
کردم که در همان زمان اقبال خوبی داشت و این مشهورترین اثر 
آریل دورفمان نیز حال و هوای سیاسی دارد؛ اما متن نمایش نامه 
«صداهایی ورای تاریکی» متنی مستند است که اساسا بر محور 
دغدغه مندی دورفمان به عنوان یک نویســنده سیاسی و فعال 
حقوق بشــر نوشته شده است. این اثر از پیشروترین آثار در گونه 
تئاتر مســتند به حساب می آید که بر اســاس مصاحبه هایی که 
خانم «کری کنــدی» برادرزاده «جان اف. کندی»، رئیس جمهور 
اسبق آمریکا، با فعالان حقوق بشــر در سراسر دنیا انجام داده، 
نوشــته شده است. این مصاحبه ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ صورت 
گرفته انــد، ولی تمــام گزارش ها و مصاحبه هــا در اثر دورفمان 
جمع نشــده اند، بلکه او در این میان دســت بــه انتخاب زده و 
تعدادی از کاراکترها را بر اســاس جغرافیا، ملیت ها، نوع روایت 
و دغدغه شــخصی اش در موضوعات حقوق بشــری، برگزیده و 
در غالب خرده روایت های دراماتیک پیاده ســازی کرده است. به 
همین سبب در نهایت «صداهایی ورای تاریکی» تبدیل به کلاژی 
دراماتیک شده است. البته دورفمان در این اثر موتیف هایی را با 
توجه به نوع ساختاری که در نظر گرفته، لحاظ کرده است. همه 
اینها ما را با متنی به لحــاظ محتوایی غنی، پرظرفیت به لحاظ 
تجربه گرایی اما خسیس در ارائه ظرفیت های صحنه ای روبه رو 
می کند. به عبارتی دیگر، نمایش نامه «صداهایی ورای تاریکی» 
در مواجهه نخست، متن سختی است برای روی صحنه  بردن! به 
همین خاطر اکثر اجراهایی که در دنیا از این متن شاهد هستیم، 
به صورت لکچر پرفورمنس است و غالبا کارگردان هایی که این 
متــن را کار کرده انــد، وارد بهره مندی و اســتفاده از مؤلفه های 
صحنه ای نمی شوند؛ اما در اجرایی که ما انجام دادیم، با توجه 
بــه نوع مواجهه و تجربه گرایی گــروه ما و نیز نوع مخاطب مان 
و تأکیــد بر ارتباط دقیق تر و بهتر بــا مخاطب امروزمان، در عین 
پایبندی به برخی مؤلفه های جدی تئاتر مســتند، ســعی کردیم 
کاری دراماتیک خلق  کنیم. به همین دلیل مخاطب ما با مستند 

صرف روبه رو نیســت، بلکه با اثری دراماتیک درگیر می شود که 
ارجاع می دهد به سندها و مصاحبه های مستند.

در این میان،  شما هم دست به انتخاب زدید؟ یعنی سانسور   �
یا حذفیاتی وجود داشت یا اضافاتی به متن صورت گرفته است؟
مــا در متن  دخل و تصــرف عمده ای انجــام نداده ایم. البته 
در اجرا لحظاتی هســت که ما با افزودن انگاره ها و نشــانه های 
اختصاصی برای مخاطب ایرانی معناسازی کرده ایم و همچنین 
در حوزه کارگردانــی و دراماتولوژی اجــرا تقطیع هایی صورت 
گرفت تــا روایت ها، شــکل زیباشناســی مورد نظــر را به خود 
بگیرند، امــا به لحاظ متنی تقریبا به تمام گزارش ها و نکاتی که 
در نمایش نامه بوده، پایبند بودیم و حذف و سانســوری مگر در 
حد چند کلمه و جمله صورت نگرفته است. در کلیت می توانم 
بگویــم اصل روایت ها را با توجه بــه مختصات فرهنگی و فرم 

اجرای خودمان پیاده سازی کرده ایم.
تعداد کاراکترهایی که در نمایش نامه وجود دارد و مخاطب   �

بر صحنه می بیند، بســیار زیاد اســت و از طرفی آنچه گزارش 
می دهند، یعنی سرگذشت شان، خیلی دراماتیک است، اما اساسا 
فرصت و زمانی برای رفتن به عمق این قصه ها و داســتان ها و 
حتی درک لحظه های خاص زندگی کاراکترهــا وجود ندارد. به 
نظر می آید از شخصیت پردازی صرف نظر شده و در عوض حجم 
تکنیکی که بر صحنه می بینیم، بالاســت. حتی از طراحی حرکت 
آقای یاسر خاسب هم در این راستا استفاده شده. به نظر می رسد 
 شــما بار معنایی و حسی را با فضاســازی و تکنیک به مخاطب 

انتقال می دهید، نه با رفتن به عمق شخصیت.

برداشت شما درست است و البته تعمدی در این کار بوده . 
ما وارد عمق شخصیت ها نشدیم و این خواست ما بوده  است. 
اساسا تأکید گروه تحقیق، پژوهش و کارگردانی بر موضوعات 
روایت هــا بوده اســت و نه بر شــخصیت ها. مــا در نمایش 
«صداهایی ورای تاریکی» با شخصیت ها مواجه نیستیم، بلکه 
با روایت ها مواجه ایــم. اصل نمایش نامه هم نمایش نامه ای 
ساختارگریز است. چنین نیست که شخصیت یا شخصیت هایی 
را در ابتدای نمایش معرفی کنید و روند تحول او را بر اساس 
اتفاقات پیرامونی مشــاهده کنید تا به نتیجه و پایان برسد. در 
این کار ما قرار بر دیدن شــخصیت ها نداریم، بلکه مسئله ما، 
موضوعات حقوق بشــری است که توســط اجراگران روایت 
می شوند. هرچند ما ســعی کرده ایم این مرز را تا اندازه ای در 
برخی از روایت ها به نوعی بشکنیم و بنده می پذیرم که ما در 
بعضی روایت ها و لحظات، فراتــر از اجراگری عمل کرده ایم 
و وارد مقوله بازیگری حتی ارائه شــخصیت ها ولو به صورت 
تیپیکال نیز شــده ایم، اما تأکید ما اصــولا و عمدا بر روایت ها 
بوده است و در این راستا  از ابزارهای صوتی و دیداری از جمله 
مپینگ و فیلم های مستند و همچنین طراحی حرکات استفاده 
کرده ایم تا در قالب آنها به سمت تولید معنا حرکت کنیم که 
در ایــن زمینه با توجه به بازخوردهایــی که دریافت کرده ایم، 
به نظر می آید موفق عمل کرده ایــم و می توان گفت اهداف 
پروژه محقق شده است. هدف ما این بوده است که مخاطب 
در مواجهــه با معنا فعال عمل بکند؛ یعنی مخاطب ما غالبا 

معناها را می بیند، می شنود و آنها را تجزیه و تحلیل می کند. 
به جهت خواســت این فعالیت اســت که ما به سمت ارائه 
معنا از طریق شــخصیت نرفتیم و فضا و معنا را با المان ها و 

ابزار های صحنه ای ایجاد کردیم.
تئاتر مستند گونه کمتر کارشــده ای در فضای ایران است.   �

تاریخچــه آن بنا بر آنچه مشــهور اســت، بــه نمایش نامه 
«اســتنطاق» اثر پیتر وایــس، نمایش نامه نویس اتریشــی، 
برمی گردد که در دهه ۶۰ درباره کشتار یهودیان در آشویتس، 
آن را بــه صحنه برد و به نظر می رســد این  گونه از نمایش در 
ذات خود سیاسی و تاریخی اســت و نطفه آن بر این اساس 
شکل گرفته اســت. در پایان با توجه به سابقه آموزشی شما، 
لطفا توضیحاتی در زمینه ساختار و فرم و تاریخچه این گونه از 

نمایش ها ارائه بفرمایید.
همان طور که اشــاره کردید، تئاتر مستند یکی از گونه های 
جدید در دنیاســت. جدیــد به معنای عمر چندســاله یا یک 
دهه نیســت. حدود نیم دهه است که تجربه های مختلف به 
شکل های متفاوت توســط کارگردانان مؤلف و نظریه پردازان 
برجسته در جای جای دنیا انجام گرفته است، اما این نیم دهه 
در قیاس با تاریخچه تئاتر، عمر کوتاهی محســوب می شود. 
بااین حال، این عمر کوتاه بسیار پربار و همچنین تجربه گرایانه 
بوده است. این آثار از طیف کارهای اولیه ای مثلا از آثار «اروین 
پیســکاتور» گرفته تا انواع اجراهای بینامتنــی را که امروز در 
حوزه  تئاتر مســتند شــکل گرفته، در بر می گیرند. در کشور ما 
هم تقریبا یک دهه است که تجربه های متنوعی در این زمینه 
انجام گرفته. علی رغم اینکــه نظریات و مقالات متعددی در 
رابطه با تئاتر مســتند در دنیا توسط متخصصان نوشته شده 
اســت، اما همچنــان نمی توانیم یک چارچــوب کاملا دارای 
مــرز را برای این گونه از تئاتر مشــخص بکنیم. همان طور که 
اشاره کردم، تئاتر مســتند با توجه به ماهیت تجربه گرایانه ای 
کــه دارد، می تواند از ظرفیت های مختلــف اجرایی بهره مند 
شود. در کشور ما هم  عزیزانی بودند که در این حوزه فعالیت 
کردنــد و تجربیاتی را روی صحنه بردنــد و اگر مروری بر این 
تجربیات داشــته باشیم، خواهیم دید که آنها نیز از ظرفیت ها 
و شگردهای مختلف تئاتر مستند استفاده می کنند. بااین حال، 
آنچه ماهیــت اصلی این  گونــه نمایش را شــکل می دهد، 
ارجاع دادن به گزارش های قابل اتکاست که گروه نویسندگان 
و آفرینندگان از طریق آن بتوانند این گزارش ها را در قالب یک 
رویــداد دراماتیک عرضه کنند. بنابرایــن مواجهه مخاطب با 
تئاتر مســتند بر این دلالت دارد که قرار اســت روایت هایی را 
بشــنود که بر اساس اســناد متقن بر روی صحنه عینیت پیدا 
کرده و طبیعتا تخیل نویســنده و کارگــردان در تولید متن آن 
کمترین نقش را دارد. ایــن تخیل به جای آنکه در تولید متن 
به کار برود، در جهت تأکید یا ایجاد اتمسفر و تولید معنا برای 
فهم بهتر موضوع مستند است. کارگردان سعی دارد مرز بین 
جلوه های دراماتیک اثر و گزارش های مســتند را روشــن  کند. 
اگر در اثری به این مقولات پایبند باشیم، در واقع با تئاتر مستند 
روبه رو هستیم. نمونه های دقیق آن در دنیا به نام تئاتر ورباتیم 
انگلستان شناخته می  شــود که به دنبال ارائه کلمه به کلمه 
گزارش ها  و روشن کردن منابع و ارجاعات آنهاست. البته  گونه 
تئاتر مستند یک طیف است و ورباتیم و نظریات مربوط به آن، 
سرِ حاد طیف را تشکیل می دهند. در جاهای دیگر و آثار دیگر 
با کم و کیف متفاوت این ارجاع دهی و مستندبودن به کار رفته 
است. تکنیک های نمایشی و صحنه ای همه و همه به کمک 
این ارجاع دهی و جهت شفاف شدن و روشن شدن مطالب آن 
به کار می روند، اما به طــور کلی هنگامی که مخاطب بتواند 
مرز و تمایزی میان تخیل نویسنده و صاحب اثر با گزارش ها  و 
روایت های واقعی و مستند قائل بشود، می توان گفت نمایش 

در حیطه تئاتر مستند گام برداشته است.

يادداشت

خبر

گفت وگو با «امیرحسین حریری»، کارگردان نمایش مستند «صداهایی ورای تاریکی»

در این اجرا با روایت ها مواجهیم
 نمایش مســتند گرچه در میان گونه های رایج تئاتر هواداران خاص خود را 
دارد، اما در کشور ما شــاید یکی انواع مهجورمانده هنرهای نمایشی  است 
که تاکنون شمار اندکی با برچسب «مســتند» در سالن های تئاتر کشور روی 
صحنه رفته اند. با این حال، تئاتر مســتند کارکردهای خود را دارد و به عنوان 
یک اثر پژوهشــی و تأثیرگذار، قابل بحث و بررسی است. یکی از تازه ترین 
نمایش های مستندی که این روزها در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه 
رفته ، اثری با عنــوان «صداهایی ورای تاریکی» نوشــته «آریل دورفمان»، 

نویســنده و فعال حقوق بشــر آرژانتینی اســت. این نمایش به کارگردانی 
امیرحســین حریری و تهیه کنندگی دیاکو خاکی بــه لحاظ محتوا و فرم اجرا  
اثری ویژه و تحسین برانگیز اســت که نباید از اجرای آن به سادگی گذشت. 
حریری دراماتولوژی این متن را نیز به عنوان یک پروژه فرهنگی آموزشــی 
مد نظر قرار داده که موجب شــده مخاطب با نمایشــی درخشان و دیدنی 
مواجه  شود. به بهانه اجرای این نمایش نامه مستند و مهم آریل دورفمان، 

با امیرحسین حریری در مقام کارگردان به گفت وگو نشستیم.

پریسا آزمایش

ابراهیم عمران
فرید پریش
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